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 خود در شهرِ  گمشده

 از حسین آتش پرور  1نگاهی به رمان ماه تا چاه

 فرهاد کشوری

 
جایی ست  در جستجوی    نیاز دارد تا اثرش را در آن بنویسد.  خیابانیراویِ نویسنده برای نوشتن داستان اش به  

 شترر ختود هدترد را در  نویستنده  .در آن  و حضور شخصی  هایش  که به آن اتکا کند. تکیه گاهی برای نوشتن

انگار چدم باز کرده و بتا دنیتای دیگتری غریبه شده اس .    حالا برایشاها  گذشته چون کف دس  هی شناخ ،  

بته داستتان اش  نوشتن  ی  اپیدا کردن خیابانی بربرای  روبه رو شده و سردرگم به دنبالِ یافتن هکانی آشنا باشد.  

وی را طبق شرایط هرسوم که هدرک برر هی کننتد، راآبادی  فتح  فتح آبادی هی رود.  نگاه هعاهلات هلکی  سراغ ب

 به او هی گوید هرندس نیس .که هعلم اس  هرندس هی ناهد. راوی 

رفتن به جبره. همه عجله دارند زودتر ستوار اتوبتوس بدتوند و برونتد.  برای و شتاب هی شود  رهان با جنگ آغاز

جبره اس . راوی   یانهم در هیان جمع کاروان  او  اس   راویسوم راهنمایی که دانش آهوز    گردِشرریار کاظمی شا

 هی رود و سوار اتوبوس هی شود.  هی گذرد، او را هی بیند که پابرهنه از روی خون شتر قربانی

»در فلکه ی آب، شتری را کدته اند. بچه ها از روی خون شتر هی دونتد. پاهتای شتان ختونی هتی شتود. قتدم 

هایدان به روی آسفال  خونی هی هاند. به روی خطِ سفید همتد، وسطِ خیابان، خونی هی دوند و قترآن را هتی 

  15بوسند و از زیر آن رد هی شوند. « 

دارد پی هی بریم.   یشخصی  لات هسلک و باری به هرجرتکه    دار  فتح آبادی بنگاه  هنشدر گفتگوی جالبی به  

 .برنده اس  همیده به عمد انتخاب کرده هسند که نوی ام خانوادگی اش شخصیتی که چون ن

کجا؟ چن روزه تو فکرتم هرِندس. تازه حالا شما رو پیدا کردُم. ببین هرِنتدس چتون همستاده ای و هترام ات   -

 خوشُم اوهد هَرِم با هم گدتی بزنم. اگر پسندیدی فه برا، نپسندیدی، از شما به خیر و از ها بسلاه .

 کند: بزن که سرد شد.و اشاره هی 

 چای را سر هی کدم. جوشیده و تلخ اس . از پد ِ هیز بلند هی شود و بدون هقدهه هی گوید: بزن بِرِم.

  19هی گویم: باشد بعد. 
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راوی در کنار فتح آبادی به جستتجوی شترر گمدتده اش هتی   ،هاشین  ترانه های کوچه بازاری پخشِ  صدایدر  

 رود.

 هی گوید:  در راه فتح آبادی به راوی

 ؟ی هرِندس صفا کردن با دود و دم حال هکُنی یا با لب تر کِردن یا اهلِ-

 و بوق هی زند.

 اهل چیزی نیستم.-

  21 ه هدِه؟ هزاح هکُنی هرِندس.هگِ-

که چطور ایتن بیرون هی زند،  فکر فتح آبادی را هدغول کرده و بالاخره از پس لودگی هایشطول راه  چیزی در  

 هدتری را سرکیسه کند طعمه ، 

که باب دندون  بود. چطوری با ها هِخی حساب   م  پیدا کِردُ برات یَک خیابونِ هدَ هو آهدُم وُ  حالا -

 کُنی؟ 

 هی گویم: کمیسیون اش را هی دهم. 

 رو به هن دنده عوض هی کند: چطوری؟ 

  22فکرش را نکرده ام: چطوری؟ 

و پرچم سته گتوش رژه و طناب کدی    ،چرار آبانبه گذشته ها هی رود. جدن    راوی  ،در گد  در شرر

ن دانش آهوزان است . جرتانی کته در هیا  اوکاغذی در دس  دانش آهوزان. نمایدی تکراری و بفرهوده.  

و  هرره چینی هی کند. هر هرره ای باید سر جای خودش باشد، همان جایی که برایش تعیین کرده انتد 

 . قدرت هداران بگوید. تمجید و تکریمهمان کلیده هایی را تکرار کند که باید 

پر از هتدال کترده، بتر   را  و گِتر سفید که بازوها و روی سینه اش   ، با اِکسلدِژبان  ار درش  هیکلِ»استو

ه هتای رشتِربه هیدان گد  هی زنتد. هوتتور را شِهوتورسیکل ِ غول پیکر زنداپ، در خیابان های هنترا  

ال سوار بر اسب در ح . هجسمه در هیان نوازش فواره ها،  پرچم های سه گوش تزیین کرده اس رنگی و  

   25تاخ  رو به حرم ایستاده اس .«



3 
 

بل از کادیلاک، استوار نعم  شاهی از دژبان نیروی هوایی که همیده بتا هوتتور جلتوِ استکورت هتا و»ق

ی کدتد: پد  سر، دو بنز وارد هیدان هی شود. بلنتدگو داد هت حرک  هی کند، به هیدان وارد شده بود.

  26هیدان به جای خود. هیدان نظر به راس . ایس  خبردار.«

  م اس .ها گچ و قل در حالی که سلاح راویِ ،نظاهی فضای قدرتیِقدریادآوری 

پولی اس  که هی تواند به طرف چرارراه نادری هی روند و فتح آبادی هنوز در فکر شان ِِ در شررگردی

 هی رود که با هادر به هدرد آهد. هاشین به هیدان اعدام هی رسد.  ای گذشتهربیاورد. راوی به از راوی د

»هردم هدرد صبح شنبه ساع  هد  و ربع در هیان حیرت رهگذرانی که هی خاستند از عرض خیابان 

، دیده بودنتد در فلکه برق بگذرند  برار -نخ ریسی -ضد  -های ترران)که بعد خیابان اهام رضا هی شود( 

 ن را تکاندند تا خاک هایش بریزد. بعد روی تریلی انداختند فلکه ی برق را با جرثقیل از جا کندند. آکه  

استکورت و روانته ی هیتدان  –یکی در جلو و یکی در عقتب  –و با دو کاهیون ریوی ارتدی پر از سرباز 

  31اعدام کردند.«

تریلی در دود اسفند   ببرند.  را  نیی از آتکه ها  هی شوند خیابان ناچار    در راه برای گذشتن فلکه از عرض

 چدم های شور در خیابان پیش هی رود.باطل کردن اثر و نمک برای 

رف  دانش و اندیده، بدر از زدایی و پید اندیدمندان عصر روشنگری به درستی اعتقاد داشتند با افسون

بندگی و جرل بیرون هی رود و اختیار خود را به دس  هی گیرد. اها کار این افسون زدایی به دس    قیدِ

 صاحبان قدرت افتاد که خود سرچدمه ی افسون های تازه ای شدند.

هیدان اعدام بود. فلکه برق لذتی برای عتابران نداشت .   ورِدُ  ورق گذشته بود و حالا دُدوره ی فلکه ی بر

ب شتده ی درون ختود را بتا تماشتای نفرت سرکو  شده بودند تاآدم ها    به تماشای اعدامِهعتاد  عده ای  

 دار، جرثقیتل ه یبه جای چوبت تکنیک هم دس  به کار شده بود و  ند.جسدهای بردار شده، پالایش ده

 هیدان فلکه ی بترق است  کته تازه، بود. البته اولین اعداهیِ آوردهبا هارک های هتفاوت به هیدان    هایی

  را کدتند. ه های دیگر رفتند و یکی یکی آن هاگلکاری هایش حذف هی شود. بعد به سراغ فلک

»به یکی دیگر از هیدان ها که نخاس  ناهش فاش شود، گفته بودند: شما بتیش از حتد شتاد هستتید و 

  35«هرتب هی خندید.

خواندن و اطلاع رسانی،  ق اس . نه تنرا روزناهه ای برایافتاب شر ی شرر روزناههارکان هرم اها یکی از 

در کته    . روزناهته ایبدهند تحویل    را  و بعد پوکه اش   بخورند آن را  که هثل قرص باید    یغریب  بلکه شیء

حتتی اگتر   رتم نیست ،داد. خواننتده ه  . پوکه ها را باید به انبار تحویلسیر هی کند   ی خودابسته    هدارِ

 . باشد جلو چدم که  در همه جا باشد، هرم ندر روزناهه اس  و حضورش ود نداشته وج
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هیچ کس چیز زیادی از این روزناهه نمی دانس . شناخ  شان تنرا   2شرابی  تا زهان خودکدی هرحوم»

در این حد بود که به شکل گذرا جلوی دکه های هطبوعاتی به آن نزدیک شوند تا تیترهتای صتفحه ی 

ند. بعد که خواستند راهدان را بکدند و بروند، این طرف و آن طرف را خوب نگاه اول آن را با چدم ببلع

کنند و دور از چدم هاهورها و دوربین هایی که به تازگی در تمام خیابان ها نصتب کترده انتد، آن را در 

 سطل آشغال، یا اگر نبود، در جوی خیابان تف کنند.«

 ا. هرماندار چلاق هی آید و روزناهه ی آفتاب شرق رهی شود. هیچ کس در کوپه نیس   راوی سوار قطار

هی دهد و از او هی خواهد روزناهه را دور نینتدازد  دس  اش پتوی رنگ و رورفته ای  بعد  به او هی دهد.  

 واگن نمتی بینتد. درِ  یِپس بدهد. راوی از کوپه بیرون هی آید و کسی را در راهرو  وسفر با پت  و در آخرِ

اس .  در کوپه ها نیس . در هر کوپه تنرا روزناهه ی آفتاب شرق  کسیکوپه ها را یکی یکی باز هی کند.  

 ایروزناهه هی برد. اها نته خواننتده    . قطار هتعلق به آفتاب شرق اس  وواگن های دیگر هم خالی اس 

در بلکته    در حرک  است ،هدرد  طرف  . این روزناهه نه تنرا به  وجود دارد و نه هتقاضی خواندن روزناهه

ن ها هم با اسکوت سربازان هسلح به پیش هی رود. حتماً با همتان قطتار و همتان استکورت دوبتاره بابیا

 برهی گردد تا تحویل انبار شود. 

کته: نگرتدار. نگرتدار. اشتتباه ستوار شتدم. هتن نویستنده   »راه هی افتم تا به هرمان دار کوتوله بگتویم

 هطبوعات نیستم.

هرمان دار، چلاق، زرد هی خندد: نترس. ها از خودت برتر هی دانیم. جای دوری نمی رویم. قطتارِ شتتر 

  42 «به جرنم هی رود.

ای هویت  هکلیده  جای آن م ها هی گیرد و بهددر شرری که روزناهه آفتاب شرق هعنای زندگی را از آ

د. نترا هطرح هتی کن  یترام های بی دلیلااین صداها    ها به صدا بدل هی شوند. گاهی،  ، آدمدهد هی  زدا  

تقریتر کیفرهتایی   نقشِهحاکمه گرانی روای  هی کند، که انگار از وجود تری اند و تنرا    ، ازرهان  دادگاهِ

ندارنتد.   ابتاییهارکس بتر هقتوا هتم  کارل  عکس  مه ی  کحتی از هحاآن ها  ند.  داربر عرده  را  کلیده ای  

و استرار سترهایه   نوشت از خودبیگانگی  ارزش اضافی و    ،استثمار  که از طبقه ی کارگر،  هنگاهیهارکس  

 عکتس هتارکسِ ،خطرناکی شتد. در دادگتاه  هترمِ  ،، در چدم صاحبان ثروت و قدرتداری را هویدا کرد

 یتی دیگر.عاین عکس خود سمبلی س  از واق البته هحکوم به اعدام هی شود. ،چسبانده بر هقوا

ه، پنجدنبه، در باغ هلک »بعد از آن که عکس هارکس روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چارشنب

اران هی گردد، دکتر چاق و خپله ای با سر تاس بالای سر جستد حاضتر هتی شتود. ایتن دکتتر آباد تیر

همیده بالای سر جسد حاضر هی شود. این دکتر همیده بالای سر کدته شدگان هنتظتر هتی هانتد تتا 
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گرفته شود. آن وق  چدم اعداهی ها را با قاشقک از حدقه درهی آورد. او که تنرتا   انجاندکاهلن    هاآن

تخصص چدم این شرر اس ، همراه آهبولانس از بختش چدتم پزشتکی بیمارستتان شدتم برمتن در ه

  110خیابان کوهسنگی به هحل اعزام هی شود.«ص 

ند. ادی که دور تا دور هدترد رهتا هتی شتواجس  در شرر یاد قتل شانزده زن هی افتد.  خود  یرِراوی با سِ

در جاهای هعینی  یبیدتر خونسردیبکدد و با  سردیخونبا  را زن هاقاتل انگار آن قدر وق  داشته که 

ن هتا را آبگتذارد و  شتانروستری را دور گتردن   را هم با روسری شان خفه کند.  ن هابگذارد. همه ی ز

 بدل هی شود. ی« سودآوربیزینس»به  آدهکدی. برهنه کند 

حترف   فقط همین. خیلی خونسرد و با اطمینان  هیگه حاضره.»هی افتد به وراجی: صدای اصلی همیده  

هی زند. به گمانم قررهان وزنه برداری اس . بعد از هالتر زدن زنگ هی زنه. از حرف زدنش پیتداس کته 

 پدتش به کوه بنده. آدم زرنگی هستم. فقط عیب کار اینه که درس نخاندم. اها همه چی سرم هیده.

 تمام شد؟ار بعد که ک-

 به حساب. ریزنهزدم را هی -

 چقدر؟-

   50یاد که شکم زن و بچه م سیر بده.«به اندازه یک لقمه نون حلال بخور و نمیر گیرم ه-

ه کند سبز اس . بعد جسدها . تنرا رنگی که نمی تواند استفادالبته رنگ آهیزی جسدها به دلخواه اوس 

 . تا به باور قاتل به جرنم بروند  هی سوزند  هرکدام به رنگی

که هعمولن  -یازده شب؛ همان وق  هایی که قانون در این داستان خابش هی آید،   –»ساع  ده و نیم  

با گاری دستی اش از طرف هیل  –و بنا به هصلح  و هوقعی ، بیدتر وق  ها چرت هی زند و هی خابد. 

کاریز هی آید. هیچ کس به او توجه نمی کند. از روی پل روس ها و جلوی چدم پلیس از چراغ قرهز رد 

هی شود. سواره رو هیدان فردوسی را جر  خلاف کج هی کند تا برسد به صدهتری کمربندی. هجسمه 

  55ستی را نگه هی دارد.«فردوسی رویش را از او برهی گرداند. در حاشیه کال گاری د

قاتل زن ها نه هی داند که در چه قرنی زندگی هی کند و نه هناسبات آدم ها و اشتیاء و زنتدگی را هتی 

یکتی از .  هتی دانتد همته ی ایتن  فتارق از    را  چه نیازی دارد. خودش .  نه تاریخ را خوانده اس   و  شناسد 

ان اس . اها از خودش نمی پرسد کته چترا هوی زن بودنآشکار  ربط خدکسالی به  احتمالاً  اش   اتتوجیر
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برای از بتین   یا حذف فیزیکی روسپی هاقاره ی سبز نام دارد و این همه در آن جا باران هی بارد.    ،اروپا

 دانیفرشتته، خودو ندیدن عواهل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. فرویتد چته ختوب  روسپی گریبردن  

 به چالش کدید.با تئوری های روانکاوی اش انسان ها را 

در صحنه ای فراواقعی هاه در هدرد آتش هی گیترد. »صتدای آژیرهتای سترش آتتش ندتان هتا، تمتام 

 کند.«های سرد شرر را به هم ریخته اس  و رو به آسمان پارس هیخیابان

ها گیرد، آتش گرفته اس . آتش نداندر شرر چه شده اس  که هاه که روشنایی خود را از خورشید هی

گذاشته اند تا از آن بالا بروند و هاه را خاهوش کنند.»آتش ندانی که از نردبان به آسمان بالا هی   نردبان

ریخته و باعث بدع  تازه هی   رود با خودش بلند بلند، هی گوید: این کار خطرناک هاه، هعیارها را به هم

 شود. در این شرر هرچیزی باید سرجای خودش باشد.«

الا او روای  نویسنده در سراسر رهان هیچ چیز سترِ جتای ختودش نیست  و  خلاف حرف آتش ندان، به

 شد. برای پیداکردن هکان داستان اش در شرر سرگردان نمی

هوی  خود را حفظ کند.  ،راوی در جستجوی شرر و خیابانی برای داستان، هی خواهد فردی  و سرانجام

و گلته ایجاد هویتی کلیده ای ردی  راوی و به دنبال حذف ف ناشران اش و  چون روزناهه ی آفتاب شرق

را نمی توان از هم تدتخیص داد. او آن  . آن چه هی بیند تغییر شرر اس  که دیگر حاشیه و هتن  وار اند 

  یادهای کودکی و نوجوانی خود را در شرر نمی بیند. هرچه هی گردد

اول هتی  بنویسد و کتاب کند، البتتهگی او را د فتح آبادی که فاتح روزگار اس  از نویسنده هی خواهد زن

 اش توپ اس  چرا نتامِ هالی وضعکه خواهد نام اش کنار اسم نویسنده باشد و بعد به فکر هی افتد حالا 

زیر بار خواسته  (نویسنده)هگر چه از نویسنده کم دارد؟ راوی   ؟نباشد   جلد کتاب  روی  خودش به تنرایی

ی دیگتری هتار و سفر در شرر به دنبال کمیسیون بیدتتر و برتره یی او نمی رود. فتح آبادی در این سِ

هرچه در خیابان ها پیش هی رود، بیدتر احساس   و  اس . راوی به دنبال شررگمدده ی خود هی گردد

 ایتنجا جا بر دیوار شرر نوشته ای هی بیند: گوسپند زنتده بتا قصتاب.   غرب  و تنرایی و ترس هی کند.

 همین ترس به خواننده هم هنتقل هی شود.و ترسناک هی کند. دیوار نوشته شرر را برای ا

رات پدر و پدر بتزر  طاثری از خا  و هحو شده اس ،  خط خورده  راویدر سیمای شرر نه تنرا خاطرات  

و رانتدن ختاطرات هی خواهد با نوشتن و به یاد آوردن گذشتته ی ختود، از نویسنده    نمی بیند.اش هم  

کته  است  شمایل جدیتدی شدن  فراهوشی و جایگزیننگران    جلوگیری کند.  اش   از حافظه  ها  حذف آن

 دیگر نه یادگاری از حسن رشدیه دارد و نه هحمد تقتی ختان پستیان و حیتدرخان عمتواوغلی و هلتک

 .گذشته ی شرر تاریخ و فرهنگالدعرای برار و 
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نار هتی کدتد و صتدایش را »هرا ک  .خود را از راوی برتر هی بیند   ،از چدم انداز ثروت و هال  آبادی  فتح

آورد: هُو هُگُم هرچه فکر هُکُنُم هیبینُم که هدِد رِ عین کتف دس برتتر از تتو هدِِنسِتُم. آهسته پایین هی

هایه هم که قربونش م بَرَی داستان  نَدِری. ره چاپ نمَکُنه. جا و هکان درس  حسابی  تام که کتابیکی

 م یخُ هَنسِن.بِرُ

ببینم آخرش چه هی گوید. آب دهانش را قورت هی دهد: همه ی اونتای کته تتو گوش تیز هی کنم که  

 نِدَری هُو دِرُم دِداش.

به شانه ام هی زند و هی خند: ببین هرندس هثل ای که دو زاری  کجه. چطور حالی  کُنُم که جای هتا 

  155دوتا عوض شده.

فکتر به    را  فتح آبادیهی آورد،    بیو حق به جان  یدی نمی گذارد و یقینکه جای هیچ شک و ترد  نادانی

این جا هم به کار هتی   ! هدکل گدای هرکاری س ،زرنگی  ،بنگاه داری اش در    همان طور کهاندازد  هی  

 هی گوید: آید. 

 .کار بنگاه تعریف نَدَره. چند پیدنراد دَرُم-

مِ هُره بیتاری. طی که اس و هرل  نمی دهد: اولن سرهایه از هُو کار از تو. در سود و زیان شریک. بدر

 رهایه از هُو کار از تو درصدی بگیر و برو کنار. سرگذش ُ هُوره کتاب کن و هزدت ره بگیر.دویُمن  س 

کستی  صاحب بنگاه هعاهلات هلکی انتخاب کرده اس .پانزای وطنی خود را    نویسنده هوشمندانه سانچو

البته نویسنده برخلاف دُن کیدوت که ساده لوحانه   که در تغییر چرره و تاریخ زدایی از شرر نقش دارد.

و  تدتویشاست .  و روایت  تتراژدی شترر  دل در گرو گذشته ی سلحدوری دارد، نگران فراهوشی خود

ر گذشته اش را از . هی داند اگرا دارد  اش   حذف یادگارها و یادبودهای جمعیِ فردی شده گذشته  نگرانی

نگتران بتی هتویتی و حتذف   او که شتررش را دوست  دارد،  را گم کند.  خودبیرون از تاریخ،  او بگیرند،  

 . اس  آنگذشته ی 

وقتی بته هدترد آهتد، در هتتل بتاختر   1323»علی اکبر اسکندانی فرهانده افسران خراسان در هررهاه  

ر بتاغ ختونی دیتدار هتی کننتد. حیتدرخان ساکن هی شود. عارف قزوینی و کلنل هحمدتقی پستیان د

عمواوغلی اولین هوتور برق را برای حرم به کار هی اندازد و حرم را با لاهپی که بجتای رشتته، دو قطتب 

ذغالی داش ، روشن هی کند. هلک الدعرای برار گویا در کوچه ی سرشور به دنیتا آهتده است . حستن 

ایر کترد بته هدترد آهتد و اولتین دبستتان را در طتُرُق رشدیه بعد از آن که اولین هدرسه را در تبریز د

 تأسیس کرد. آق علی عطار کیس  و هغازه اش کجای ایستگاه سراب اس ؟
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در کجا بود؟ شناسناهه اش چیس ؟ چته شتکلی داشت ؟  اهروز چه کسی هی داند که هثلن چرار طبقه

 هگر ساختمان های دیگر در هدرد چند طبقه بودند؟ 

از یک قاتل ده کیلو اسناد و هدارک و اثر انگد  و عکس و بایگانی داریم و اگر یک نفر خنده اش چرار 

  149سانتیمتر بلندتر از دیگران باشد، تمام پایگاه های لرزه نگاری آن را ثب  و تجزیه تحلیل هی کنند.

الا عتلاوه بتر افتزودن بته حت  برای فتح شرر آهده،سانچو پانزای وطنی که همراه راوی س ،  فتح آبادی،  

نه   او، به دنبال شررت هم هس ، چون هی گوید نویسندگی کلاس دارد.  تر  بیشاهلاک    وحساب بانکی  

. هتی ارزدپدیزی به برایش  در غم هعماری شرر اس  و نه یادگارهای کوشندگان تاریخ و فرهنگ و هنر

آدم ری از فراهوشی اس  و او با روایت   اها راوی)نویسنده( هی داند که یکی از ارکان هرم نوشتن جلوگی

خیابان ها و هیدان ها و هحله های و عمارت ها و ستاختمان هتای هدترد در قالتب ها و گذشته و حال  

در  را در این هیان چیزهایی رده ندود واز شرر به دس  باد سپ و بد اش خوب د خاطرات  رهان هی خواه

 تاریکخانه تاریخ از دید او پنران نکنند.

حسن رشدیه به این نمی ارزد که حتا نیم هتر جا بر دیوار اداره آهوزش و پترورش بته او اختصتاص   »آیا

داده شتتود تتتا هلتت  بداننتتد کتته پتتدر آهتتوزش و پتترورش هتتدرن هتتا کیستت  و تکتته ای از تتتاریخ اش 

  150کجاس ؟«

گفت . فلکته ی اها نویسنده سرانجام جایی را پیدا هی کند: »به فتح آبادی نگفتم. به هریم هتم نختاهم 

عنتوان فردوسی. بلوار سازهان آب. فلکه ی راهنمایی. خیابان راهنمایی و خیابان آبکتوه و ستناباد را بته  

: خیابان های بی سروصدا و آبروداری هستتند و کستی صتدایی از آن هتا هکان داستان انتخاب هی کنم

ندنیده. از طرفی سر راس  اس  و به خانه هم نزدیک. هر وق  بخاهم هی توانم قدم زنان، پیاده یتا بتا 

  157یک بلیط سوار اتوبوس شوم و خودم را به داستانم برسانم.«

کته بته رضا هی رسد و عکس دانش آهوزان ختود را  راوی در شررگردی غریبانه ی خود به خیابان اهام  

س ، همه را و غریب ا تنرابا آن که دردهند، حیران، او در پایان رهان بر دیوارها هی بیند. جبره رفته اند  

 را بازیابد.  گمدده اش خودِتا  رسانده اس در قالب واژه ها به ثب  

شاهین    1400اردیبهشت                                                                                             

 شهر
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